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جامعه شناسی فرهنگی

دکتر سید جواد میری
جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

لحاظ کردن »امر متنوع« در نظام 
آموزشی

در برهه‌هایـــی، توســـعه در جامعـــه بـــر 
مبنـــای »منابـــع کمـــی و ســـخت‌افزاری« 
ارزشـــیابی می‌شـــد بعـــد بـــه توســـعه بر 
مبنـــای »منابع کیفـــی« تغییر پیـــدا کرد؛ 
اما اکنون به »توســـعه انسانی« ارتقا یافته 
اســـت. در چنین بستری اســـت که ایده 
»پداگـــوژی انتقـــادی« در نظام آموزشـــی 
موضوعیـــت پیـــدا می‌کند؛ یعنـــی نظامی 
کـــه بتواند »امـــر متکثـــر« را بپذیـــرد و از 
ظرفیت‌هـــای بالقـــوه‌اش بهـــره بگیرد تا 
سیســـتمی ایجاد کنـــد که انســـان در آن 
بـــه رشـــد و تعالـــی و خودآگاهی برســـد. 

بی‌شک »توســـعه انســـانی« از مهم‌ترین 
اهداف تأســـیس نظام آموزشـــی اســـت 
که به پیشـــرفت جامعه منتهی می‌شود.
نظام آموزشـــی در جوامعی موفق ارزیابی 
می‌شـــود کـــه مبتنـــی بـــر »درک دیگری« 
و »توســـعه امـــر متنـــوع« باشـــد. چنین 
نظامـــی »دیگـــری« را بـــه مثابـــه فرصت 
و ظرفیـــت بالقـــوه می‌بینـــد و بـــا لحاظ 
کردن آن در سیاســـتگذاری‌های صحیح 
و متناســـب، بـــه ارتقـــای جامعـــه کمک 
می‌کنـــد. اینهـــا در حالی اتفـــاق می‌افتد 
که »دیگـــری« را بـــه مثابه تهدیـــد لحاظ 
نکنیـــم تـــا بخواهیـــم آن را نادیـــده‌اش 

بگیریم یـــا مهـــارش کنیم.

»پداگـــوژی انتقـــادی« در نظام آموزشـــی 
ایـــران هنـــوز مهجـــور اســـت و شـــبکه 
معنایـــی آن‌ شـــکل نگرفتـــه اســـت، چرا 
که بـــه اشـــتباه، گاه بـــه تخریـــب دیگری 
یا تخریب نظام آموزشـــی موجود تفســـیر 
می‌شـــود. در حالی که پداگوژی انتقادی 
ظرفیت‌های بســـیاری در ارتقای جامعه و 
نظام آموزشـــی دارد. دانشـــگاه و گفتمان 
آکادمیـــک می‌تواند نقطه شـــروع خوبی 
بـــرای بـــکار بـــردن ایـــن روش در نظـــام 
آموزشی باشـــد. در گام نخست می‌توانیم 
در »ســـطح نظـــر« ایـــن راهبـــرد را بـــکار 
گیریم تـــا بتدریج به »عرصـــه عمل« هم 

در نظام آموزشـــی وارد شـــود.
 

شناخت »امر ملی« و نسبتش با 
»امر جهانی«

از جملـــه دســـتاوردهای نظام آموزشـــی 
ایران این اســـت که توانسته در کل ایران 
یـــک مفهـــوم عـــام از »ایرانیـــت« شـــکل 
دهـــد، چنانکـــه یـــک جهان‌بینـــی و نگاه 
مشـــترک ذیل نظام آموزشـــی در سراسر 
ایران ایجاد شـــده اســـت، اما این کفایت 
نمی‌کنـــد و مـــا باید بـــه وضعیـــت برتری 
ارتقـــا پیـــدا کنیـــم و در ایـــن طـــی طریق 
»پداگـــوژی انتقـــادی« می‌توانـــد یاری‌گر 

ما باشـــد.
یکـــی از مؤلفه‌هـــای اصلـــی »پداگـــوژی 
انتقـــادی« ایـــن اســـت کـــه بـــه مـــا این 

رهاورد »پداگوژی انتقادی« در نظام آموزشی

  ساخت جامعه معقول
تکثر را در »سیاست‌ یکپارچگی« چگونه لحاظ کنیم؟

1. در دنیـــای امـــروز قدرت »فیلـــم« و تأثیـــر فیلمســـازان غیرقابل‌انکار 
اســـت. از این رو، فیلســـوفان اجتماعی، »ســـینما« را هنـــری می‌دانند 
کـــه امروزه بـــا بدل شـــدن بـــه صنعت، عـــاوه بـــر بازنمایـــی واقعیت 
جامعـــه، قدرت عظیمی در شـــکل دادن به افکار عمومـــی دارد. در این 
راســـتا »نظریه شـــکل‌دهی« و »مکتب فرانکفورت« ســـینما را ابزارهایی 
نیرومنـــد بـــرای شـــکل‌دهی به فرهنـــگ‌ جامعـــه قلمـــداد می‌کنند. به 
همیـــن دلیل اســـت که اغلب سیاســـتمداران و سیاســـتگذاران از ابزار 
ســـینما بهـــره می‌گیرنـــد تا اذهـــان جامعه را در راســـتای اهـــداف خود 

ســـاماندهی کنند.
 

2. ســـینمای جنـــگ بـــه دلیـــل تأثیری کـــه بـــر »تقویت حافظـــه ملی 
جامعـــه« دارد، یکـــی از زنده‌ترین ژانرهای ســـینمایی در دنیا شـــناخته 
می‌شـــود. برا ی چه جنگیدن و برای که جنگیـــدن و چگونه جنگیدن، 
سه پرسشی اســـت که در یک اثر ســـینمایی مربوط به جنگ باید مورد 
روایـــت قـــرار گیرد. با توجه بـــه اینکه پایانـــی برای تقابل بیـــن »حق« و 
»باطـــل« نمی‌توان متصور بود و ایـــن مصاف تا پایان دنیا پابرجاســـت؛ 
بنابرایـــن قرائت از این تقابـــل دائمی، همواره برای مـــا موضوعیت دارد 

و می‌تواند ســـوژه فیلم‌های ســـینمای جنگ باشـــد.
 

3. اما در ســـینمای دفاع مقدس »معنا« و »معنویت« در میدان نبرد به 
تلاقی مهمی می‌رســـند. البته بایـــد این را بدانیم کـــه »جنگ مقدس« 
تنهـــا بـــه زمانـــه مـــا برنمی‌گـــردد و ایـــن مفهـــوم از دوران جنگ‌هـــای 
صلیبی مورد بهره‌بـــرداری قرار می‌گرفته اســـت و در دوره‌های مختلف 
کارویژه‌هـــای تهییجـــی و تبلیغی خاص خود را داشـــته اســـت؛ چنانکه 
حتی داعـــش از همیـــن رویکرد در تشـــجیع طرفداران خود اســـتفاده 

است. کرده 
 

4. در جامعـــه مـــا ســـینمای دفاع مقدس بـــا هدف حفـــظ ارزش‌های 
دفـــاع مقـــدس و پاسداشـــت از فرهنـــگ جبهـــه، یکـــی از ژانرهـــای 
ســـینمایی قدرتمنـــد و مـــورد اســـتقبال جامعه اســـت که بـــا تمرکز بر 
ارزش‌هـــای ملی و مردمی بـــه »گفتمان فرهنگی جامعه« وارد می‌شـــود 
و از ظرفیـــت موج‌آفرینی و جریان‌ســـازی خوبی هـــم در عرصه فرهنگ 

برخوردار اســـت.
فـــداکاری و ایثار بـــرای حفظ ارزش‌هـــا، ایجاد هویت و هـــدف جمعی، 
و  ظلم‌ســـتیزی  روحیـــه  ترویـــج  اجتماعـــی،  همبســـتگی  اعتـــای 
عدالت‌طلبـــی از جملـــه مؤلفه‌هـــای محوری ســـینمای دفـــاع مقدس 
اســـت که می‌تواند به تقویت حس فداکاری و ایثـــار در جامعه بینجامد 
و خـــرد جمعی جامعه را در راســـتای اعتلای این اهداف، ارتقا بخشـــد.

 
 

مکتوب حاضـــر متن ویرایـــش و تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی 
دکتر اعوانی اســـت که در نشســـت »نقد و بررســـی ســـینما و روایت از 
جنگ« در محل خانه اندیشـــه‌ورزان علوم‌انســـانی ارائه شـــده است.

قدرت سینما در شکل دادن به افکار عمومی

 ملاقات »معنا« و »معنویت« 
فلسفه فرهنگ

دکتر غلامرضا اعوانی
استاد فلسفه

توانایـــی را می‌دهـــد کـــه بتوانیـــم بیـــن 
»امـــر محلـــی« و »امـــر جهانـــی« ارتبـــاط 
برقـــرار کنیـــم. به ایـــن منظور بایـــد این 
فهـــم مشـــترک را ایجـــاد کنیم کـــه ایران 
جزئـــی از امر جهانی اســـت که در تمدن 
نویـــن جهانـــی جایگاهی دارد. بـــرای این 
منظـــور، نظـــام آموزشـــی بایـــد »ذهنیت 
جهانی« را در نســـبت با »ذهنیت محلی« 
ایجـــاد کند و قـــادر باشـــد ایـــن تصویر را 
بـــه دانش‌آموز و دانشـــجو ارائـــه دهد که 
با وجـــود خطراتی کـــه در بســـتر جهانی 
وجـــود دارد اما امر جهانـــی فرصت‌هایی 
را هـــم شـــامل می‌شـــود کـــه می‌توانیـــم 
از آن بهره‌منـــد شـــویم. در واقـــع، نظام 
آموزشـــی یکـــی از میدان‌هایی اســـت که 
می‌توانـــد تصویـــری از »امـــر جهانـــی« و 
نســـبتش بـــا »امر محلـــی« و »امـــر ملی« 

به دســـت دهد.
 

تمایز و نسبت »امرجهانی« با »امر 
جهانشمول«

رهـــاورد دیگـــری کـــه راهبـــرد »پداگوژی 
انتقـــادی« در نظـــام آموزشـــی می‌توانـــد 
برای ما داشـــته باشـــد این اســـت که این 
خودآگاهی را به ســـوژه ایرانی می‌دهد که 
نـــه تنها بین »امـــر ملی« و »امـــر جهانی« 
تمایـــز قائـــل شـــود و نســـبت ایـــن دو را 
درک کنـــد بلکه بـــه تمایز و نســـبت »امر 
جهانـــی« و »امر جهانشـــمول« هـــم آگاه 

. د شو
»امر جهانشـــمول« به این معناســـت که 
کشورهای مختلف، تمدن‌های گوناگون 
و فرهنگ‌هـــای متفـــاوت؛ همگـــی یـــک 
»وجه مشترک انســـانی« دارند که شیرازه 
مشـــترک همـــه انسان‌هاســـت و نظـــام 
آموزشـــی در قالـــب »پداگـــوژی انتقادی« 
را  می‌توانـــد درحالـــی کـــه دانش‌آمـــوز 
ی  فیت‌هـــا ظر و  هـــا  ید تهد جـــه  متو
امرجهان‌شـــمول می‌کند، »فهم مشترک 
انســـانی« را به دانش‌آموز و دانشـــجو القا 
کنـــد؛ همان امری که علامـــه جعفری آن 
را »فرهنگ مشـــترک بشـــری« می‌خواند؛ 
یعنی انســـان ایرانـــی به درجه‌ای برســـد 
کـــه در مواجهـــه با یک فرهنـــگ و تمدن 

دیگر به راحتی در آن حل و هضم نشـــود 
و بتوانـــد بیـــن امـــر ملـــی و امـــر جهانی 
تعادلـــی ایجاد کند؛ در حالـــی که تمایزها 
را می‌بینـــد اما به ضدیت هـــم نمی‌افتد.
بـــرای اینکـــه بتوانیـــم مؤلفه‌هـــای  مـــا 
پداگـــوژی انتقـــادی را در نظام آموزشـــی 
درونـــی کنیـــم نیـــاز داریـــم کـــه فهـــم 
درســـتی از »فرهنـــگ مشـــترک بشـــری« 
ن  یا نشـــجو ا د و  ن  ا ز مـــو نش‌آ ا د بـــه 
منتقـــل کنیـــم؛ چنانکـــه بـــه نگاه‌هـــای 
ناسیونالیســـتی هـــم گرفتـــار نشـــویم. 
ســـاحت »ادبیـــات« یکـــی از جلوه‌هـــای 
بازنمایی فرهنگ مشـــترک بشری است. 
همان‌طـــور که علامه جعفری در تفســـیر 
مثنوی‌معنـــوی یـــا تفســـیر نهج‌البلاغـــه، 
از داستایوفســـکی و ویکتـــور هوگـــو یا از 
ارنســـت همینگوی مثال می‌آورد تا بگوید 
در ادبیات جهانی، مؤلفه‌های مشـــترکی 
»ارزش‌هـــای  همـــان  کـــه  دارد  وجـــود 
متعالیـــه« اســـت کـــه می‌توانـــد در یـــک 
افق‌ بالاتر انســـان‌ها را به هـــم ربط دهد.

 
مسلح کردن انسان به تفکر 

انتقادی
بـــر  تأکیـــد  بـــا  انتقـــادی«  »پداگـــوژی 
»مؤلفه‌هـــای مشـــترک فرهنگ بشـــری« 
بـــه دنبـــال »ســـاخت جامعـــه معقـــول« 
اســـت. نظام آموزشـــی با مســـلح کردن 
انســـان بـــه »تفکـــر انتقـــادی« بایـــد این 
خودآگاهی را در دل و ذهن و زبان انسان 
ایرانـــی ایجاد ‌کند کـــه به دنبـــال جامعه 
معقـــول بـــا نهادهای معقول، مناســـبات 
معقـــول و حاکمیـــت معقـــول و اساســـاً 

»انســـان معقول« باشـــد.
علامه محمدتقی جعفری، معیار جالبی 
بـــرای ســـاخت جامعه معقول به دســـت 
می‌دهد. او معتقد اســـت جامعه معقول 
جامعه‌ای اســـت که در آن نظام ارزشـــی، 
نظـــام اقتصـــادی، نظـــام آموزشـــی و... 
همگـــی در خدمـــت ارزش‌هایی باشـــند 
که بـــه شـــیء‌وارگی افراد منتهی نشـــود، 
بلکـــه تفاوت‌‌هـــا و تکثرهـــا را بپذیرد و به 
افراد چنان تشـــخص بدهـــد که موجب 

شـــکوفایی آنان شود.

  یکی از دغدغه‌های انســـان امروز در جوامع مدرن این اســـت که چگونه باید بیـــن »امر عام« و »امر 
متنـــوع« تجمیع ایجاد کنند چنانکه هیچ‌کدام به حاشـــیه رانده نشـــود تا ســـرکوب و خشـــونت را در 
پی داشـــته باشـــد. به دلیل تنوع‌های قومـــی، دینی، نژادی، فرهنگـــی و... که در یـــک جامعه وجود 
دارد »سیاســـت‌های یکپارچگـــی« در قبـــال امر متنـــوع چگونه باید باشـــد که تکثرها نادیـــده گرفته 
نشـــود؟ راهبرد »پداگوژی انتقادی« در نظام آموزشـــی از طریق تجزیه و تحلیـــل و گفت‌وگوی نقادانه 
به فهـــم روابط معقول در جامعـــه کمک می‌کند و با بکارگیـــری این رویکرد در نظـــام تعلیم و تربیت 
می‌تـــوان بین امر عـــام و امر متکثر تجمیـــع ایجاد کـــرد. در این گفتار »لـــزوم پداگـــوژی انتقادی در 

نظام آموزشـــی« تبیین شده است.

تربیت انسان کرامت‌مند در شیوه پداگوژی انتقادی

ـــرش بـ

آن نظام آموزشی می‌تواند »نظام معقول« و »انسان معقول« خلق کند 
که به انسان شخصیت دهد و او را به سمت شی‌ءوارگی نبرد تا بتواند 

ظرفیت‌هایش را متبلور کند و فهم انتقادی از وضعیت و مناسبات 
موجود و معیاری برای ارزیابی از وضع موجود پیدا کند. چنین نظام 

آموزشی، تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان و دانشجویان پرورش می‌دهد 
تا »قدرت نقد و انتقاد« پیدا کنند و خودباوری در آنان شکوفا شود.

برعکس، نظام‌های آموزشی غیرمعقول، انسان را به سمت تعبد 
می‌برند و شیوه‌هایی را ابداع می‌کنند که »انسان مطیع« خلق کنند. 

ماحصل چنین سیستمی، انسان پرخاشگر و بازتولید خشونت در 
جامعه خواهد شد که در جاهایی در قالب قیام و در جایی هم ممکن 
است در قالب شورش یا حتی انقلاب ظهور یابد، اما اگر نظام آموزشی 

مبتنی بر »پداگوژی انتقادی« باشد مکانیزم‌های تحقیر و سرکوب و 
استعمار را به فرد نشان می‌دهد و فضایی برای پرورش انسانیت انسان 

و ارتقای کرامت انسانی او خلق می‌کند تا امر متنوع و امر متکثر را درون 
»سیاست‌های یکپارچگی« پذیرا باشد و از ظرفیت‌های آن در ساخت 

جامعه معقول برخوردار شود.
اگر بخواهیم »پداگوژی انتقادی« را به مثابه یک دیدگاه به نظام آموزشی 

وارد کنیم باید یک ایده‌آل و یک اتوپیا داشته باشیم. آن ایده‌آل می‌تواند 
این باشد که انسان را از هر سلطه‌ای به غیر از »عقلانیت« و »ارزش‌های 

متعالی« رهایی دهد و انسان را به خودآگاهی برساند. وقتی نظام 
آموزشی، فرهنگ متعالی را با نگاه انتقادی بنیانگذاری کند انسان را از 

ج می‌کند و »انسان‌کرامت‌مند«  حالت تعبد و تمکین و شی‌ءوارگی خار
تحویل جامعه می‌دهد.

Iqna

IBNA


